
عضو کارگری شورای عالی کار از 
گرو قرار دادن امنیت شغلی کارگران 
در مجادلــه بین قطعه ســازی ها و 
خودروسازی ها انتقاد کرده و گفت: 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت باید 
هرچه ســریعتر به این موضوع ورود 
کند تا کارگران به خاطر حجم بالای 
مطالبات قطعه سازی ها بیکار نشوند.

به گــزارش خبرنــگار ایلنــا، با 
افزایش رقم بدهی خودروســازان به 
شرکت های قطعه سازی، بار دیگر از 
بیکاری احتمالــی صدها هزار کارگر 
قطعه ســاز در ماه های سخن رانده 

می شود.
دبیر انجمن قطعه ســازان به ایلنا 
گفت: هفته پیش طی نامه ای به وزیر 
کار به طور رسمی اعلام کردیم که از 
شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ 

هزار نفر در قطعه سازی ها باشند.

به گفته مازیار بیگلــو؛ از ابتدای 
ســال تا به امروز ۱۴ هــزار نفر بیکار 
شدند و شرکت قطعه ســازی کروز 
۳۵۰۰ نفــر را نیز ایــن هفته تعدیل 

می کند.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح 
کرده اســت که اعضای دیگر انجمن 
نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد 
ســه ماهه کارگران خــود را تمدید 

نخواهند کرد.
در همین بــاره عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسلامی کار به 
ایلنا، گفت: مدتی است که هرکسی 
از هر جایی مطالبــه ای دارد کارگر 
را گروگان می گیرد. به بیان دیگر به 
نام کارگر باج خواهــی و آنها را ملعبه 
دست خود می کنند. خودروسازی ها 
چــه مشــکلی دارنــد کــه طلب 
قطعه سازی ها را پرداخت نمی کنند؟ 

مگر راهکارهای قانونی برای وصول 
مطالبات آنهــا وجود نــدارد؟ چرا 
بلافاصله تا اتفاقــی می افتد، تهدیدِ 

همه می شود، اخراج کارگر؟
علی خدایی افزود: دولت و وزارت 

صنعت باید به این قضایا رســیدگی 
کنند. مگر در ایــن وضعیت امنیت 
شــغلی و معیشــتی دغدغه هــای 
کارگران کم اســت که هر کســی به 
هر دلیلــی دنبال منفعتی اســت یا 
مثلا دنبال دریافت وام اســت؛ سریع 
کارگر را گرو می گیرد و اعلام می کند 
که چاره ای جز تعدیل برایمان باقی 
نمانده است! گاهی برای اینکه بتوانند 
حرفشان را به کرســی بنشانند، یک 
تعداد کارگــر را به صــورت صوری 
اخراج می کنند تا به خواســته های 
خود برسند. ما فعالان کارگری باید 
این رویــه ناصواب را که بــه منظور 
باج خواهی روال شــده اســت، قویا 

محکوم کنیم.
ایــن عضــو کارگری شــورای 
عالی کار بــا بیان اینکه بــا کارگران 
قراردادهــای کوتاه مــدت امضــا 

می کنند تــا پس از خاتمــه قرارداد 
کار به راحتی دســت به تعدیل آنها 
بزنند، گفت: گاهی شــرکت ها بهانه 
می آورند کــه در جنــگ اقتصادی 
هستیم و دشمن کمرمان را شکسته 
اســت. بهانه می آورند که داریم ضرر 
می دهیم. بهانــه می آورند که دولت 
پشت مان نیســت. پرسش این است 
که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی که 
از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی نصیب شــرکت ها شده، کجا 
رفته است؟ مگر همین مونتاژکاران 
و خودوروسازان نبودند که براساس 
آمار گمرک در ســه  ماهه منتهی به 
پایان خردادماه ســال جــاری با ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کــه باید برای 
کالاهای اساسی اختصاص می یافت، 
حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات 

خودرو را به کشور وارد کردند.
رئیس کانون شــوراهای اسلامی 
کار استان تهران افزود: انحصار بازار 
خودروکه دست خودروسازهاست و 
مردم مجبور هســتند که خودور را با 
هر قیمت و کیفیتی از خودروسازان 
ایرانی بخرند. این رانــت موجود در 
صنعت خودروســازی چیســت که 
طلب قطعه  ســازان را نمی دهد؟ چرا 
قطعه ســازان از راه های قانونی برای 
رســیدن بــه مطالبات خــود اقدام 
نمی کننــد و بلافاصلــه کارگران را 

وجه المصالحه قرار می دهند؟
وی با بیان اینکه البتــه برخی از 
این تهدید ها قرار نیست که اجرایی 
شوند و قطعه سازان صرفا می خواهند 
با تهدید کردن دولت را تحت فشــار 
بگذارند، تصریح کرد: پرسشی که باید 
برای افکار عمومی و همه کسانی که 
امروز دغدغه بیــکاری مردم را دارند 
و سنگ کارگران را به ســینه و دائم 
دم از تولید ملی در فضــای عاری از 
رانت می زنند، مطرح باشد این است 
که درآمد شرکت های خودروسازی 
چقدر است و به کجا می رود؟ یافتن 
پاسخ این پرســش که حدس هایی 

هم برای آن می زنیم ضرورری است؛ 
چراکه قطعه سازان می گویند ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از خودروسازی ها طلب 
داریم. آیا سودی که خودروسازی ها از 
محل اختلاف قیمت فروش خودرو در 
بازار با کارخانه به جیب می زنند برای 
پرداخت این طلب ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی که برخی حتی آن را کمتر از 
این مقدار )۵ هزار میلیارد تومان تا ۸ 
هزار میلیارد تومان( برآورد می کنند، 
کافی نیســت تا طلب قطعه سازان را 

پرداخت کنند؟
عضو هیات مدیــره کانون عالی 
شوراهای اســلامی کار با بیان اینکه 
اینها را باید کنار بــازار انحصاری که 
در اختیار خودروسازان داخلی است، 
بگذاریــم، گفــت: بی کیفیت ترین 
خودروها را با بالاترین قیمت تحویل 
مردم می دهند. دستگاه  های نظارتی 
هم  در این میان حقوق مشــتریان و 
جان آنها را به امان خدا ســپرده اند. 
پس اول باید مشخص شود که درآمد 
خودروســازی ها کجا می رود و چه 
می شــود که مطالبات خودروسازان 
را نمی دهنــد؟ بعد باید مشــخص 
شــود که این چه رویه ای اســت که 
کارگر گرو گرفته می شــود؟ ازاین رو 
خواســته اصلی ما فعالان کارگری، 
ورود فــوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به درگیری های قطعه سازان 

و خودروسازهاست.

وزارت صنعت هرچه سریعتر به مجادله قطعه سازی ها و خودروسازی ها ورود کند

 موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه سازی ها کلید خورد
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نمایندگان کارگران خواستار شدند
تخصیصِ ضریب سختی کار به 

معادن  زغال سنگ کرمان

جلســه ای به منظــور بررســی مطالبات 
غیرمزدی کارگران سه معدن همکار، هشونی 
و پابدانا با حضور نماینده شهرستان های زرند 

و کوهبنان تشکیل شد.
نماینــدگان کارگــران حاضر در جلســه 
به خبرنــگار ایلنا، گفتنــد: تخصیصِ ضریب 
سختی کار، مهمترین دغدغه کارگران است. 
ما در این جلســه بــه نامه نگاری  های صورت 
گرفته و پیگیری های انجام شــده خود اشاره 
و تاکید کردیم که این موضوع باید به سرانجام 
برسد. نماینده زرند و کوهبنان جهت معرفی 
نماینده صندوق بازنشستگان برای حضور در 
کمیسیون صنعت و معدن مجلس قول مساعد 
دادند تا قبل از آنکه بودجه سال آینده به مجلس  
آورده شــود در رابطه با بار مالی آن تمهیدات 

لازم اندیشیده شود.
آنها افزودند: اجرای مفاد قانونی چند ماده 
مرتبط قانون کار جهــت اجرای صحیح مورد 
بحث و گفتگو قــرار گرفت که امید اســت به 
اجرا درآید. تخصیص بودجه جهت تجهیزات 
نوین و جایگزینی وسایل فرسوده نیز از دیگر 
خواسته های منتخبین کارگری بود که مورد 
توجه  نماینده زرند و کوهبنــان قرار گرفت. 
در این جلسه تعلیل پاسخ گویی وزارت کار به 
بازرسی کل کار استان در رابطه با کار سخت و 
زیان آور نیز بازگو شــد تا پیگیری های لازم از 
طریق  نماینده کوهبنان صورت پذیرد و پاسخ 

آن به کارگران اعلام شود.
نمایندگان کارگران ابراز امیدواری کردند 
که مشکلات این قشر مظلوم برطرف و امید به 

زندگی در آنها تقویت شود.
    

به وعده ها عمل نشد
عدم پرداخت پاداش پایان خدمت 

بازنشستگانِ دانشگاه فرهنگیان
نماینــدگانِ بازنشســتگان دانشــگاه 
فرهنگیان می گویند: مسئولان به وعده های 
خود در زمینه پرداخــت پاداش پایان خدمت 
عمل نکردند.این بازنشســتگان که در ســال 
۹۶ خدمت ۳۰ ســاله آنها به پایان رســیده، 
چهاردهم مرداد بــه تهران آمدنــد و مقابل 
ساختمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان تجمع 
کردند؛ روز بعد نیز با مدیران سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور دیدار کردند و در آن نشست 
قرار شــد به زودی پاداش پایــان خدمت آنها 
پرداخت شــود.حال نمایندگان بازنشستگان 
می گوینــد: مدیران ســازمان مدیریت وعده 
دادند که بــه زودی معوقات مــا را پرداخت 
کنند؛ آنها گفتند ۱۴ میلیارد تومان به دانشگاه 
فرهنگیــان اختصــاص می دهیــم تا صرف 
پرداختِ پاداش پایان خدمتِ بازنشســتگان 
۹۶ شــود؛ حتی نوبخت اعلام کــرد همزمان 
با پرداخت قســط دومِ پــاداش پایان خدمت 
فرهنگیان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
دانشگاه فرهنگیان نیز پرداخت می شود. حالا 
حدود یک هفته است که قســط دوم را برای 
معلمان بازنشســته ریخته اند، امــا ریالی به 
حساب ما واریز نشده است.این بازنشستگان 
می گویند: بارهــا پیگیری کردیــم اما هنوز 
مشخص نیســت به رغم گذشــت ۱۵ ماه از 
پیشــینه بازنشســتگی، چه زمانی قرار است 

معوقات ما را بپردازند.
    

درپی اقدام به خودکشی صورت گرفت
پرداخت مطالبات کارگر معترض 

کارگران آتش نشانی تهران از پرداخت مطالبات 
مزدی کارگری خبر دادند که در بزرگراه اشــرفی 
اصفهانی تهران اقدام به خودکشــی کــرده بود.
آتش نشــان ها در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: 
پیمانکار مربوطه معوقات مزدی کارگر معترض را 
پرداخت کرد. پس از آن، این کارگر ســاختمانی از 
بالای ساختمان پایین آمد.با پایین آمدن کارگر از 
بالای ساختمان مرتفع، آتش نشان ها نیز محل حادثه 
را ترک کردند.صبح دیروز یک کارگر ساختمانی در 
بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران در اعتراض به عدم 
پرداخت چند ماه معوقات مزدی، با رفتن بالای یک 

ساختمان مرتفع، اقدام به خودکشی کرد.

بازنشستگان فولاد در چهار راه ولیعصر تهران از دردهایشان 
می گویند؛ از هزینه های بالای دارو و درمان و از اینکه مجبورند 
از شهرســتان بیایند تهران و مداوا شوند؛ اکثر این بازنشسته ها 

بیماری های ریوی و تنفسی دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ظهر، چهارراه ولیعصر؛ مرکز 
خدمات درمانیِ بازنشستگان فولاد؛ جایی که معدنکارانِ قدیمی 
بساط دردهایشان را پهن می کنند. اینجا همه جور لهجه ای به 
گوش می خورد؛ از همه سن و سالی مراجعه کننده هست. برخی 
بازنشسته اصلی هستند؛ بعضی هم مستمری بگیر تبعی هستند، 
همسر یا پدر متوفایشان فولادی بوده  است؛ همه نسخه  در دست 

آمده اند که هزینه های هنگفتِ درمانی را دریافت کنند...
بعضی بازنشســته ها با فرزندانشــان آمده اند؛ مسن ترها 
نشسته اند و جوان ها پای باجه ها منتظر نوبت هستند؛ برخی هم 
خودشان عصا در دست از این باجه به آن باجه، از این طبقه به آن 

طبقه می روند....
نفر اول- بازنشسته ی معدن سنگ آهن بافق

»وضعِ ســلامت مراجعان اینجا خوب نیست؛ اینجا کسی 
ریه ندارد؛« این اولین جمله ای  اســت که به زبان می آورد؛ بعد 
می رود ســراغ باقی درد دل ها: باید از بافق بیاییم تهران برای 
تایید نسخه های درمانی یا برای درمان تخصصی؛ برخی داروها 
هم سخت  گیر می آید؛ یکی، دو ماهی ا ست که برخی از داروها 
اصلا پیدا نمی شــوند یا اینکه دیگر  نمونه خارجی که همیشه 
مصرف می کردیم در بازار نیست؛ نمونه های ایرانی را به سختی 
در تهران پیدا کردیم. فرانشیز ویزیت پزشک هم ۱۰ درصد شده، 
زمانی فقط ۵ درصد بود؛ حالا سهم بازنشسته از ویزیت و مراجعه 
برای درمان، ۱۰ درصد است که با افزایش نرخ ها این ۱۰ درصد، 
مبلغ زیادی است.همه درد اینها نیست که؛ ۳۰ سال در معدن 
سنگ آهن بافق زحمت کشــیدیم؛ در گرمای ۶۰ درجه در دل 
کویر، مته در زمین فرو کردیم و آهن برش داریم؛ حالا هنوز هم 

باید سختی بکشیم.... از جوانی تا پیری، از پیری تا به کی؟!

من پدر شهیدم؛ در زندگی سختی زیاد کشیدم؛ حالا هم باید 
دربه در دارو باشم؛ همه همکارانم در معدن بافق مثل من هستند؛ 
کمتر و بیشتر، همه مشکل سلامتی دارند؛ اول که گفتم اینجا 

کمتر کسی نفس دارد.
حقوق ها را هم با تاخیر می پردازند؛  قبلًا اوضاع خیلی بدتر 
بود؛ تجمعاتی هم برگزار شد؛ الان چند ماهی ا ست که مدیرعامل 
جدید آمده اوضاع یک مقداری بهتر شده؛ اما حقوق ماه گذشته 

را دهم این ماه واریز کردند.
می گویند صندوق پول چندانی نــدارد و اوضاعش چندان 
خوب نیست؛ اما ساختمان های خودشــان را خوب بازسازی 
می کنند؛ همین دور و بر را ببینید دوباره بازســازی و نقاشــی 

کرده اند!  
نفر دوم- بازنشسته  فولاد یکی از شهرستان ها

سر و وضع مرتبی دارد؛ پیرمرد آراسته ای است؛ نسخه های 
دارویش در دستش است و منتظر است که نوبتش برسد؛ نگاهش 
به باجه است؛ وقتی سوال می پرسم انگار از دنیای خودش به زور 

بیرون می آید؛ آهسته صحبت می کند:
پرداخت حقوق های بازنشستگان فولاد کمی بهتر شده؛ از 
وقتی مدیرعامل جدید آمده، تا حدودی اوضاع بهتر شده؛ حالا 

باید سه، چهار ماه دیگر صبر کنیم، ببینیم چه می شود.
نفر سوم- مستمری بگیر البرز شرقی:

پدر روی صندلی نشســته؛ خسته به نظر می رسد؛ پسرش 
مدام در رفت و برگشت است؛ لهجه شمالی دارند؛ پدر نگاه بسیار 

مهربانی دارد؛ صدایش هم عمیق و مهربان است:
برخی داروها در این چند ماه گذشته خیلی گران شده اند؛ 
البته الان »بیمه ملت« آمده،  شــده متولی درمان فولادی ها، 
اوضاع بازنشسته ها خیلی بهتر شده؛ امیدوارم همینطوری بماند؛ 
اما من به سوالات شما و تعرفه ها و فرانشیز کاری ندارم؛ همین 
گرانی دارو خودش یک معضل اســت؛ اصلًا فرض کنید هزینه  
نسخه را کامل صندوق بپردازد؛ من باید پول نقد داشته باشم که 
خدمات دارو و بستری و غیره را بپردازم که بعد بیایم از صندوق 
وصول کنم؛ با حقوق دو میلیون تومانی از کجا بیاورم؟ شما فکر 

می کنید یک معدنکارِ بازنشسته در این اوضاع وانفسا زورش به 
پس انداز می رسد که برای روز مبادا چیزی در بساط داشته باشد؟ 
به خدا گاهی که ریه هایم خیلی اذیت می کند و می آیم تهران که 
در بیمارستان بستری شوم، سرِ راه از همه اقوام و در و همسایه، 
پول قرض می گیرم؛ شرمنده   آنها می شوم اما با جیب خالی هم 

که نمی شود رفت درِ بیمارستان؛ می شود؟
مساله بعدی همین کمیسیون های دارویی است؛ من کارتِ 
صعب العلاجی دارم؛ دیگر کمیســیونِ دارویی جه صیغه ای 
اســت؟! هر داروی خاصی باید برود در کمیسیون و تایید شود 
تا مجوز صادر شود و بتوانند هزینه ها را پرداخت کنند. این همه 
کاغذبازی، این همه رفت و برگشــت؛ دمار از روزگار بازنشسته 

درمی آورد.
بیمارِ صعب العلاج مشخص اســت که داروهای »خاص« 
مصرف می کند؛ اینکه دیگر کمیسیون و معطلی نمی خواهد؛ 
فرض کنید پسرم کار داشته باشد و نتواند هر بار همراهِ من  بیاید 
تهران، یا بازنشسته  بخت برگشته ای باشد که فرزند نداشته باشد؛ 
آن وقت تکلیف چیست؟ با این ریه های داغان چطور می خواهد 
از  این اتاق به آن اتاق برود دنبال نتیجه کمیسیون و پرونده و ...؟

نفر چهارم- همسر یک بازنشسته فولادی
این خانم همراه همسرش آمده؛ روی نیمکت نشسته و منتظر 
است تا همسرش کارش تمام شود؛ کیف رودوشی اش پر است از 
کاغذ و پرونده؛ چقدر کاغذ؟ چه خبر است؟چرا اینقدر مدرک و 

کاغذ همراهتان است؟

»اینها همه مدارک درمانی همسرم است؛ هر بار که می آییم 
برای گرفتنِ پولِ یک نسخه، همه را می آوریم؛ ممکن است احیاناً 
لازم شود؛ باید هر ماه بیاییم برای داروها؛ هم داروهای همسرم و 
هم داروهای خودم؛ سن و سالی از ما گذشته دیگر؛ مریضی پشت 
مریضی؛ کاریش نمی شود کرد؛ بچه ها هم ایران نیستند؛ خودمان 
تاکسی دربست می گیریم و می آییم اینجا؛ ماهی یک روز از صبح تا 
ظهر... برخی داروها خیلی گران شده؛ خارجی اش هم پیدا نمی شود؛ 
ایرانی اش را با معطلی و گشتن می شود پیدا کرد؛ صندوق، پول 
نسخه ها را »گاهی« دیر می پردازد؛ البته چند وقتی  است اوضاع یک 
مقداری بهتر شده؛ همه چیز گران شده، دارو یکی اش هست؛ دیگر 
از پسِ هزینه ها برنمی آییم؛ زندگی ما بازنشسته های مستمری بگیر 
مثل ماشینی  است که موتورش جواب کرده، روغن ریزی دارد؛ دائم 
»ریپ« می زند؛ حالا کِی باشد که کامل از کار بیفتد!...«همینطور از 
دردهای زندگی می گوید؛ اما بعد که می فهمد برای نوشتن گزارش 
اینجا هستم؛ طرز نگاهش تغییر می کند؛ بدجور نگاهم می کند و 
می گوید: دلتان خوش است! صدر تا ذیل کارمان مشکل دارد، اینجا 
هم یکیش؛ چی را می خواهید بنویسید؟! اصلاً مگر فایده ای هم 
دارد؟! اینجا کسی ریه ندارد، حال و حوصله هم ندارد....صحبت ها 
ته می کشــد؛ حرف ها و درد دل ها تکراری ا ست؛ موقع برگشتن 
است؛ نگاهم به صفحه  بزرگ تلویزیونی می افتد که در سرسرای 
درمانگاه  روشن است؛ انگار میان  برنامه است؛ بین تبلیغ هتل های 
لاکچریِ زیارتی و برندهای روشن کننده  پوست، یکباره کل صفحه 

از یک جمله کلیشه ای پر می شود: دهه کرامت مبارک...

گزارش ایلنا از مرکز خدمات درمانی  بازنشستگان فولاد؛ 

اینجا کسی »ریه« ندارد 

اخبار کارگری

خودروساز ها چه 
مشکلی دارند که طلب 

قطعه سازی ها را پرداخت 
نمی کنند؟ مگر راهکارهای 
قانونی برای وصول مطالبات 

آنها وجود ندارد؟ چرا 
بلافاصله تا اتفاقی می افتد، 
تهدیدِ همه می شود، اخراج 

کارگر؟

آیا سودی که خودروساز ها 
از محل اختلاف قیمت 

فروش خودرو در بازار با 
کارخانه به جیب می زنند 

برای پرداخت طلب ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی قطعه سازان 

که برخی حتی آن را کمتر 
از این مقدار )۵ تا ۸ هزار 
میلیارد تومان( برآورد 
می کنند، کافی نیست؟


